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سيد جعفر مهرداد

مرورىمرورى

 فـيـزيـك           ريشه يابي واژه هاي
(قسمت يازدهم)

61. مولد برق، مولد، ژنراتور:............................................................................................... 
مولدّ عبارت است از «وسيله اي كه بر اثر القاي الكترومغناطيسي انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل 

كند.»1
در كتاب هاي درسي فيزيك به جاي واژه generator مولد، زاينده، زايگر، ژنراتور، پديدآور، زادار، زادگر، زايا به 

كار رفته است.2
به طور كلي وسيله اي را مولد برق مي ناميم كه انرژي مكانيكي يا شيميايي يا گرمايي يا هر نوع ديگر انرژي را به 
انرژي الكتريكي تبديل مي كند. به عنوان مثال پيل ها، انباره ها، ديناموها مولدهاي جريان مستقيم و آلترناتورها و مدارهاي 

نوسان كننده مولد هاي جريان متناوب هستند.3
مولدي كه از انرژي جنبشي آب برق توليد كند مولد برْق آبي مي نامند.4 به هر نوع ماشيني كه براي جداكردن 
دائمي بارهاي برقي به كار مي رود (مانند مولدّ واندوگراف)، مولد الكتريسيته ساكن (مولد ايستابرقي يا ايستا نبرقي) 

مي گويند.5

62. بار الكتريكي، بار ..........................................................................................................
ــواص ذاتي ماده كه  ــار» را به صورت زير بيان كرده اند «يكي از خ ــار الكتريكي يا به طور خلاصه «ب ــي ب ويژگ

پديده هاي الكتريكي و مغناطيسي را به وجود مي آورد.»6
ــهور آمريكايي درباره ي دو نوع الكتريسيته شيشه اي و  ــمند مش ــال 1747 فرانكلين (1706-1790) دانش در س
الكتريسيته لاكي (رزيني يا پلاستيكي) اصطلاحات جديدي به كار برد و به ترتيب آن ها را اجسامي داراي بار الكتريكي 

مثبت و بار الكتريكي منفي نام گذاري كرد.
تعريف بار الكتريكي و انتخاب علامت مثبت و منفي يك اصطلاح محض و اختياري و كاربرد آن ها به دلايل تاريخي 

است.7 به جاي بار الكتريكي واژه هاي رخش بار، بار برقي، بار كهربي، كهربا بار، و بار كهربايي نيز به كار برده اند.8

63. بار بنيادي .................................................................................................................... 
«بار بنيادي» عبارت است از: 

«بار الكتريكي الكترون؛ يكاي بنيادي بار الكتريكي كه برابر است با بار الكترون يا پروتون»9
در اين تعريف بار الكتريكي الكترون، كمترين بار الكتريكي ممكن فرض شده است.10 (پس از آن بار الكتريكي 

كوارك quark را كسري از بار الكترون شناختند)
بار بنيادي را با e نشان مي دهند و مقدار e تقريباً برابر 19-10×1/6 كولن است. بار الكتريكي الكترون  e  - و پروتون 

e+ و نوترون از لحاظ الكتريكي خنثي است.

generator           :انگليسي
 générateurm       :فرانسوي
عربي:        موَُلِّد (مُولد كهربائي)

elementary charge:انگليسي
  charge élémentaire:فرانسوي
عربي:               شحنه اوليه

electric charge ،    :انگليسي
 charge 
charge électriyue ، :فرانسوي

  chargef  
عربي:         شِحنهَ كهربائيه، شِحنه
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هر جسم از لحاظ الكتريكي معمولاً خنثي است. هنگامي داراي بار الكتريكي منفي يا مثبت است كه تعدادي الكترون 
بگيرد يا از دست بدهد. بار الكتريكي هر جسم: 

اولا ًـ برابر با جمع جبري همه بارهاي موجود در جسم است.
ثانيا ًـ مضرب درستي از بار بنيادي است. كوانتومي بودن بار الكتريكي قانون بنيادي طبيعت است.11

به جاي charge واژه هاي: بار، باردار كردن، هزينه، پركردن، باركردن، شارژ، بارمند كردن، بارافزايي، شارژكردن، بار 
افزودن، و شارژشدن نيز به كار رفته است.12

64. ذره بنيادي ......................................................................................................................
ذره بنيادي عبارت است از: 

«ذره اي كه براساس دانش امروز بخش ناپذير و بدون ساختار است و در نتيجه يكي از اجزاي اصلي سازنده ماده 
است.»13

ــكله ماده، و ذره  ــي واژه ذره عنصري، ذره ابتدايي، ذره متش به جاي واژه elementary particle در كتاب هاي فارس
اوليه به كار رفته است.14

سه ذره بنيادي مشهور كه اتم را مي سازند به قرار زير عبارتند از15:
1. الكترون كه توسط جوزف جان تامسون (1856-1940) فيزيكدان بريتانيايي در سال 1897 كشف گرديد.

2. پروتون كه در سال 1919 به وسيله دانشمند نيوزيلندي تبار بريتانيايي ارنست رادرفورد كشف شد.
3. نوترون كه در سال 1932 فيزيكدان بريتانيايي، جيمز چادويك (1891-1974) با انجام آزمايش آن را به عنوان ذره 
بنيادي هم جرم با پروتون ولي فاقد بار الكتريكي معرفي كرد. زماني تصور مي شد كه سه ذره مذكور تنها ذرات بنيادي 

است كه كل ماده جهان را به وجود آورده اند.
ــيار زيادي از ذرات بنيادي كشف  ــتفاده از شتاب دهنده هاي ذرات، شمار بس ــي پرتوهاي كيهاني و اس با بررس
ــت و پي بردن به وجود ذرات بنيادي مجهول هنوز هم ادامه دارد. يك ذره ي بنيادي جسم كوچكي در حوزه  ــده اس ش
ــته اي (subnuclear) است كه هيچ تجربه و نظريه اي نشان ندهد كه اين ذره به ذرات ديگري وابستگي دارد.16  زيرهس
موري گل ـ مان (... - 1929) دانشمند امريكايي كه او را جانشين علمي اينشتين نيز ناميده اند، به پاس طبقه بندي ذرات 
بنيادي و پيشرفت فيزيك ذرات بنيادي به جايزه فيزيك نوبل سال 1969 دست يافت. وي نظريه فيزيكي جديدي ارائه 

كرد كه ضمن تشريح خواص هر دسته، وجود ذرات كشف نشده اي را نيز پيش بيني مي نمود.17

65. جريان ............................................................................................................................
جريان عبارت است از: 

«مقدار بار الكتريكي كه در واحد زمان از هر مقطع مدار بگذرد»18
«شدت جريان» (the current intensity) يا به طور خلاصه «جريان» كميتي است نرده اي كه با I نشان مي دهند. هرگاه 
است. به طور دقيق آهنگ شارش بار نسبت 

 
t/qI ∆∆= بار Δq در زمان Δt از هر مقطع مدار بگذرد و مطابق تعريف 

به زمان را در يك مدار «جريان» مي نامند.

td/qdt/qmilI شارش بار الكتريكي در فلزات به وسيله الكترون ها و در الكتروليت ها به وسيله يون ها 
t

=∆∆=
→∆ 0 انجام مي گيرد. 

حاملان بار الكتريكي در نيمرساناي نوع N بيشتر الكترون ها و در نيمرساناي نوع P بيشتر حفره ها هستند. هر حفره 
جاي خالي يك الكترون و بار حفره معادل بار الكترون ولي مثبت فرض شده است.19

  fundamlntal particle:انگليسي
elementary particle
 particule          :فرانسوي
élémentaire
عربي:         جُتيم اوّلي، جزء لايتجزّا

current                 :انگليسي
 courantm            :فرانسوي
عربي:                        تياّر
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معادل current در كتاب هاي فارسي واژه هاي روان، جاري، رايج، روانه و شدت جريان را نيز به كار برده اند.20
جريان هاي مستقيم، متناوب، فوكو، ... را با عنوان هاي جداگانه مورد بررسي قرار مي دهند.

66. شدت ............................................................................................................................
«شدت» عبارت است از: 

«اندازه يا بزرگي كميت هاي فيزيكي»21.
واژه «شدت»، اندازه يا بزرگي كميت هايي مانند ميدان الكتريكي، ميدان مغناطيسي و نظير آن ها را نشان مي دهد كه 

با عنوان هاي جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد.
در كتاب هاي فيزيك واژه «تنوئي» نيز معادل intensity به كار رفته است.22

ً  از تركيب «تنومند» اين معني ساخته شده است.23 تنو قوت و توانايي را گويند و ظاهرا

67. جريان مستقيم ..............................................................................................................
جريان مستقيم عبارت است از:

«جريان برقي كه فقط در يك جهت در حركت است و مقدار متوسط آن تقريباً ثابت است.»24
مطابق تعريف جريان مستقيم: 

t/qI است. اگر سطح مقطع  = هرگاه بار الكتريكي q در مدت زمان t از يك رساناي فلزي بگذرد شدت جريان 
رساناي فلزي برابر S و بار هر الكترون e و تعداد بارهاي حامل يعني الكترون هاي رسانش (conduction electrons) در 

واحد حجم n و سرعت متوسط حركت الكترون ها v فرض شود شدت جريان از رابطه زير به دست مي آيد.25 
SvneI =

جريان مستقيم را جريان پيوسته، جريان يكسو، جريان دايم، جريان ثابت، جريان تكسوي ثابت نيز مي نامند.26

68. جريان متناوب ...............................................................................................................
جريان متناوب عبارت است از: 

«جريان برقي كه جهت حركتش به طور منظم و پياپي معكوس مي شود.»27
در جريان متناوب، در زمان هاي متوالي t+KT، ...، T+2t ، t+T،t، (با فاصله ي زماني دوره تناوب T) شدت جريان 

و جهت آن دوباره تكرار مي شود. بسامد جريان (برحسب هرتز) برابر با تعداد دوره در هر ثانيه است: 

T
f 1
=

ساده ترين نوع جريان متناوب، جريان متناوب سينوسي است كه با رابطه زير بيان مي شود: 
tnisII m ω=

ــدت جريان لحظه اي و Im را شدت  I را ش
/fT را «بسامد  π=π=ω 22 ــينه و  جريان بيش

زاويه اي» مي نامند.
نمودار شدت جريان سينوسي برحسب زمان 

به صورت رو به رو است.28

strength، intensity   :انگليسي
 intensitéf          :فرانسوي
عربي:            شدة، قوة، حِدة

  (d.c.) ، direct current :انگليسي
 courant continll    :فرانسوي
عربي:                 تيارّ مستمر

(a.c.) alternating     :انگليسي
current
  courantm           :فرانسوي
alterantif
عربي:                 تيارّ متناوب

(شدت جريان)
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69. القاي الكترومغناطيسي ...................................................................................................
ولتا دانشمند ايتاليايي (1745-1827) در سال 1800 با ساختن پيل ولتا جريان برق را كشف كرد. اورستد فيزيكدان 
دانماركي (1851-1777) در سال 1820 هنگامي كه دو قطب پيل ولتا را به وسيله سيمي به هم متصل كرد ملاحظه نمود 
كه عبور جريان برق در سيم عقربه مغناطيسي قطب نمايي را كه در زير اين سيم قرار داشت منحرف كرد. بدين ترتيب 

(ايجاد ميدان مغناطيسي بر اثر عبور جريان الكتريكي از رسانا) كشف گرديد.
فاراده دانشمند بريتانيايي (1791-1867) در سال 1831 دو پيچه ي سيمي را به دور يك حلقه آهني پيچيد. پيچه اول 
را با كليدي به پيل ولتا و پيچه دومي را به گالوانومتر متصل كرد. هنگامي كه وي كليد مدار اولي را بست عقربه گالوانومتر 
ناگهان به حركت درآمد. بر اثر عبور جريان برق در پيچه اول، حلقه آهني خاصيت مغناطيسي پيدا كرد و با تغيير ميدان 
مغناطيسي، در پيچه دوم جريان برقي به نام جريان القايي ايجاد گرديد. اين فرايند را القاي الكترومغناطيسي مي نامند. 

پيشرفت شگفت انگيز علم و صنعت برق مانند ساختن مولدها و مبدل هاي برق براساس جريان القايي بنا شده است.29
در فيزيك معادل «induction» واژه «القا» تصويب شده است.30

ــي القا به معني افكندن، فروانداختن، ابلاغ و رسانيدن، در ذهن كسي فكر يا احساسي را به  در فرهنگ هاي فارس
وجود آوردن آمده است.31

electromagnetic صفت است و معادل آن الكترومغناطيسي اختيار شده و مربوط است به «پديده هايي كه در آن ها 
الكتريسته و مغناطيس به هم وابسته اند»32.

در كتاب هاي فيزيك به جاي اين واژه، الكترومانيتيك، الكترومغناطيس، برق مغناطيس، كاهنربايي، برقاطيسي نيز 
به كار رفته است.33

70. القاي الكتروستاتيكي، القاي ايستابرقي ..........................................................................
هنگامي كه يك جسم داراي بار الكتريكي را به رسانايي نزديك كنيم، ميدان الكتريكي حاصل از جسم باردار موجب 
مي شود كه بارهاي الكتريكي مثبت و منفي جسم رسانا از هم جدا شوند. اين فرايند را القاي الكتروستاتيكي مي نامند. 
ــتاتيكي  ــده» (induced charges) مي گويند.34 با القاي الكتروس ــي از القا را «بارهاي القا ش بارهاي برابر و ناهمنام ناش
مي توان اجسام رسانا مانند برق نما (electrostope) را به شرح زير باردار كرد: ساده ترين برق نما تشكيل يافته است از يك

electromagnatic     :انگليسي
induction
  induction           :فرانسوي
éléctromagnetique
عربي:                 حَثّ كهر مغناطيسي

electrostatic انگليســي:     
induction
  induction           :فرانسوي
éléctrostatique
عربي:                 حَثّ كهرستاتي

تصوير آهن ربا لازم

هسته ى آهنى

ولتاژ ثانويه

ولتاژ اوليه
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1. دفتر اول واژه هاي مصوب فرهنگستان، 1384، فيزيك 
كتاب هاي درسي مدارس

2. مرجع 6 - الف، واژگان برق مركز نشر دانشگاهي
Générateur électrique 3. مرجع 9- ذيل واژه

واژه مصوب  اول  دفتر   hydroelectric generator .4
فرهنگستان 

electrostatic generator .5 مرجع 2
6. دفتر اول واژه مصوب فرهنگستان.

7. مرجع 8 و 10- دانشنامه فيزيك ص 257
8. واژگان فيزيك ـ واژگان برق مركز نشر دانشگاهي 

9. دفتر سوم واژه مصوب فرهنگستان 
10. مرجع 10

11. مرجع 8 و 10
12. واژگان فيزيك، واژگان برق مركز نشر دانشگاهي

13. دفتر سوم واژه مصوب فرهنگستان
14. واژگان فيزيك، واژگان شيمي مركز نشر دانشگاهي
15. گاه شمار علم، وزارت علوم، صفحه  82، 108، 116

16. مرجع 9
17. دكتر حبيب االله فقيهي نژاد ـ پيشگامان دانش 

18. دفتر دوم واژه مصوب فرهنگستان
19. ريشه يابي واژه هاي فيزيك شماره هاي 35 و 36

20. واژگان فيزيك ـ واژگان برق مركز نشر دانشگاهي
21. دفتر چهارم واژه مصوب فرهنگستان 

22. واژگان فيزيك ـ ديدگاني فيزيكي، نگره  كاهنربايي ـ دكتر 
محمود حسابي

 23. برهان قاطع ذيل واژه تنو و تنومند
24. دفتر دوم واژه مصوب فرهنگستان 

B. M. yavorsky, Physics,1979,P2 HH  .25

26. واژگان فيزيك ـ واژگان برق مركز نشر دانشگاهي 
27. دفتر دوم واژه مصوب فرهنگستان 

 jcessac, Physique P226.28
29. تاريخ علوم پير روسو ـ سرگذشت فيزيك جورج 

گاموف ـ گاه شمار علم وزارت علوم 
30. دفتر دوم واژه مصوب فرهنگستان 

31.مرجع1و4ـ فرهنگ فشرده سخن  ـدكتر حسن انوري
32. دفتر دوم ـ واژه مصوب فرهنگستان ذيل همين واژه

33. واژگان برق نشر دانشگاهي ـ مرجع 2
Physics Reference books .34 پنگوئن جلد 4 

و مرجع 2 و 8
35. دانشنامه فيزيك صفحه 198

36. همان 
37. واژگان  برق و مرجع 2

پي نوشت ...................................................................................................................................................................

شــكل 1. يك قطعه لاكي كه با پارچه 
مالش داده شده و داراي بار منفي است 
به گلوله برق نما نزديك شده است. بر اثر 
ــتاتيكي گلوله داراي بار  القاي الكتروس
ــاي آلومينيمي داراي بار  مثبت و برگه ه
منفي شــده اند و باز شدن برگه ها وجود 
برق در آن ها را نشان مي دهد. هرگاه ميله 
ــي را دور كنند برگه ها دوباره به هم  لاك

مي چسبند.

شكل 2. اگر انگشت را بر روي 
گلوله برق نما قرار دهيم بار منفي 
از انگشت داخل بدن و از آنجا 

به زمين مي رود.

شكل 3. هنگامي كه انگشت را 
ــه برداريم و قطعه  از روي گلول
لاك را دور كنيم برق نما باردار 
مي شود و بار مثبت در آن باقي 

مي ماند.36

در كتاب هاي فيزيك به جاي القاي الكتروستاتيكي، القاي الكتريسيته ساكن، القاي ايستا برقي، القاي ايستانبرقي، تأثير 
الكتروستاتيك، القاى الكتروستاتيك نيز به كار رفته است.37

ميله ي كوتاه برنجي كه بالاي آن به گلوله برنجي و پايين آن به دو برگه نازك آلومينيمي متصل است و اين ميله به وسيله 
عايقي در ظرف شيشه اي قرار گرفته است. برق نما در سال 1787 توسط آبراهام بنِتِ اختراع شده است.35
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